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كليدواژه هــا: نقــاشى شرق دور، خلق اثــر،  نگارگرى 
چين. 

شرق دور، اگر چه از نظر مســافت از ما دور اســت، 
اما از نظر فرهنگ و هنر براى ما چهره ى آشــنايى دارد و 
هرچه بيشــتر به آن نظاره كنيم، برايمان آشــناتر مى نمايد. 
آن هــا هم در هنر آدابى دارند و ايــن آداب در نهايت به 

خلق اثر منتهى مى شود. 
ســخن را با عبارتى از «آيين تائو۱»، يعنى يكى از ســه 

آيين بزرگ چين باستان شروع مى كنيم كه مى گويد:
«بى كلام آموز، بى عمل بسامان كن

دل آگاهان،
انگشت شمارند» [لائودزو، ۱۳۶۳: ۶۰]. 

اصطــلاح «بى عمــلي» كه در اين عبارت از آن ســخن 
رفتــه، از آداب معنوى در هنر چين اســت. بى عملى يعنى 
رها كردن امــور به رويش طبيعى خويــش. هنر مندوس 
از اين كه به شــدت تمرين مى كند، در لحظه اى ايجاد يك 
اثر ديگر به ياد گرفته هاى خويش نمى انديشــد و با كمك 
نينديشــيدن به چيزها، به حقيقت و هدف مى رسد.  اين 
ويژگى حتى در تمرينــات و ورزش هاى رزمى مردم خاور 
دور، در كمان گيرى، تيراندازى و شمشــيرزنى وجود داشته 
اســت. در واقع، مقصود از هنرها و صنايع نوعى تمرين و 
ممارســت براى پرورش جان و روح و نيروى درونى است، 

تا هنرمند به وســيله ى كنارزدن خود و انديشه ى خود، به 
هدف برسد. 

در نگارگرى چين نيز اين بى عملى وجود داشته است. 
و فرد در مرحلــه ى خلق اثر، با نقاشى نكردن به اصطلاح 
نقاشى مى كرده اســت. او مى كوشيده از راهى مستقيم و 
بدون واســطه به حقيقت امور برسد و نداى درونى دل و 
جان و فطرت را بشــنود. اين اصل را در كتاب لائو چنين 

مى يابيم: 
«بى سياحت، جهان را توان شناخت

بى نگاهى ز روزنى، راه آسمان توان ديد
دورتر هرچه روى، به غفلت بيش در شوي

فرزانه بى سياحت دانا، 
بى ديده دوختن بينا،

بى تلاش، سامان زاست» [همان، ص ۴۷].
او در شــهود، لحظه اى به سرعت خطوط و رنگ ها را 
به روى صفحه نقش مى زند. پس بايد دريافته باشــيم كه 
اين بى عملى، معنا و بار منفى ندارد. «طراحان خاور دور، 
براى اين كه هنگام طراحى اشــتباه نكنند، سال ها تمرين 
مى كنند، سياه مشق هاى زيادى انجام مى دهند و آن قدر 
اين تمرين هــا را ادامه مى دهند تا مثل يك كشــتى گير يا 
شمشــيرباز ماهر، همــه ى رموز كار را يــاد بگيرند. طراح 
فقــط پس از آن كه به اين مرحلــه از ورزيدگى و مهارت 
رســيد، به آفريدن طرح دســت مى زنــد» [وزيرى مقدم، 
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«يــكى از نمونه هاى تمرين ســخت طراحان خاور دور 
اين اســت كه «مثلاً هفته ها قلم موى آغشته به مركب را 
بــا يك ضربه روى كاغذ فرود مى آورند و ســعى مى كنند 
تا فشــار و حركت دست و گردش قلم در همه ى دفعات 
يكسان باشد. در تمرين هاى اوليه، هيچ شكل به خصوصى 
را نشــان نمى دهند، بلكه به اين دليــل تمرين ها را تكرار 
مى كنند كه دستشــان كاملاً به فرمان و اراده ى مغزشــان 
درآيد. رفته رفته اين ضربه ها شــكل انــواع برگ نى بوريا 
را تجسم مى بخشــند؛ برگ هايى كه قســمت پايين آن ها 
پهن و نوكشــان مثل نيزه تيز اســت. پس از آن نوبت به 
فــرود آوردن قلم مو از بالا به پايين و يا برعكس مى رســد 
نتيجه ى اين تمرين ها، سرانجام به تجســم ساقه هاى نى و 
يا گياهان مشابه آن مى انجامد كه با ضربه هاى قلم ايجاد 

مى شوند. 
طراحان ژاپن و چين هرگز دو بار روى يك شــكل قلم 
نمى كشــند، زيرا عقيده دارند كه ايــن عمل طراوت طرح 
را از بين مى برد [هــمان، ص ۹۵]. محتواى فكرى هنرمند 
بايــد در كوتاه ترين زمان به روى كاغذ منتقل شــود. در 
ايــن مرحله كه به آن «خلق اثر» نام مى دهيم، هيچ گونه 
حــذف، خط خوردگى، تصحيــح، ترميم و يا تكــرار نبايد 
صورت گيرد. به همين دليل از كاغذى اســتفاده مى شــود 
كه نشــود بيــش از يك بار آن را خيس كــرد و يا اثرى بر 

آن گذاشت. 
طراح هنگام آفرينش با تمركز و حركت سريع دســت 
كار مى كنــد. از جرج دئويت، نويســنده ى كتاب «عرفان 
چينى و نقاشى مدرن»، ســخنى است كه مى گويد: «وقتى 
نقاش چينى نقاشى مى كند، آن چه اهميت دارد، تمركز فكر 
و حركت فورى و دقيق دست طبق راهنمايى اراده است. 
ســنت او را وا مى دارد كه تمام توجــه و حتى بالاتر، تمام 
احســاس خود را پاى اثرى بريزد كه در كار خلق آن است 
و به هيچ چيز ديگرى نينديشد و نپردازد. اگر افكار مردى 
مغشوش باشــد، غلام اوضاع و احوال خارجى خواهد شد 

[همان، ص ۲۶]. 
در ايــن مرحله، موضوع مهم ديگــر، فراموش كردن 
ياد گرفته هاست. يعنى همان گونه كه گفته شد، فرد بايد 
آن چــه را كه آموخته كنار بگــذارد و به اصطلاح با نقاشى 
نكــردن، نقاشى كند. از سى اف تاكوان نقل مى شــود: « ... 
كسى كــه تأمل مى كنــد و قلم موى خود را براى ســاختن 
تصويرى به حركت در مى آورد، تا حد زيادى از هنر نقاشى 
بى بهره مى ماند (نقاشى بايد مثل خطاطى خودبه خودى و 

خلق الساعه باشد). ۱۰ ســال نى هاى بامبور را رسم كن و 
بعد هنگام نقاشى نى هاى بامبو، هرچه درباره شان مى دانى 
فرامــوش كن. در نى خيزران حلول كردن و هنگام ترســيم 
آن، ايــن ديگريــابى را فراموش كردن؛ اين اســت حركت 
موزون روحى كه در خيزران خانه كرده است؛ همان طور 
كــه در هنرمند هم منزل گزيده اســت. اينــك از هنرمند 
انتظار مى رود، بر اين روح تسلط كامل داشته باشد و در 
عين حال، وقوف بر اين حقيقت گذاشته باشد. چنين كارى 
مشــكل اســت و تنها بعد از تمرين هاى روحى درازمدت 

ميسر مى شود» [سوزوكى، ۱۳۷۶: ۱۷۶].

پى نوشت
۱. تائو در لغت به معناى بســتر رودخانه است و در 
مفهوم آيينى، يعنى راه همه چيز و اراده اى كه بر هستى 

حاكم است.
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طراحان ژاپن و 
چين هرگز دو بار 

روى يك شكل 
قلم نمى كشند، 

زيرا عقيده دارند 
كه اين عمل 

طراوت طرح را 
از بين مى برد

وقتى نقاش 
چينى نقاشى 

مى كند، آن چه 
اهميت دارد، 
تمركز فكر و 

حركت فورى 
و دقيق دست 
طبق راهنمايى 

اراده است


